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  Abstract 
Background and Aim: One of the most important aspects of global family changes in modern times is the increasing divorce 
rates. Divorce has various determinants at both the micro and macro levels. This study aims to examine how demographic, 
economic, and social factors affect marital status (i.e. married versus divorced) in Iran, and to estimate the probability of 
divorce at the individual and provincial levels using multilevel models. 

Methods and Data: Census data from 1976 to 2016, Labor Force Survey, Household Income and Expenditure Survey, Time 
Use Survey, and Civil Registration data were used for the analysis. For individual-level analysis, 25,163 women and 18,633 
men were selected using systematic random sampling from the 2% file of the 2016 Census. At provincial-level, analysis was 
conducted for 31 provinces in the country were included. 

Findings: The findings show that age, illiteracy, inactiveness and living in a residential unit of other types increase the 
probability of divorce for men; however, being the head of household and having a higher education decrease divorce for 
men. Moreover, residing in a city, illiteracy, education and having children increase the probability of divorce for women. At 
the provincial level, the sex ratio increases the probability of divorce for men and the ratio of urbanization increases the 
probability of divorce for women. 

Conclusion: The results suggest that micro and macro level variables have a combined effect on divorce outcomes. Although 
most of the studies on divorce are done at the individual level, more attention should be paid to the influence of people's living 
environment on their decision to divorce. 

Keywords: Multilevel models, Employment, Higher education, Head of household, Sex ratio, Divorce probability 

Key Message: Most of the studies in the field of divorce are done at the individual level. Few of them have been investigated 
only at the level of macro-provincial variables. In this study, we showed that in order to better understand the factors of 
divorce, individual factors and the macro variables should be studied together. 
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  پژوهشيمقالة 
  

    

    چكيده
عوامـل  لازم اسـتدلايـل طـلاق، شـناخت بهتـر   منظورهبطلاق است.    افزايش وقوع  ،خانواده در دوران معاصر  ات جهانيتغيير  ابعاد مهميكي از    :هدف  و  زمينه

شـناختي، اقتصـادي و اجتمـاعي بـر وضـع تأهـل (داراي اين مطالعه با هدف بررسي تأثير متغيرهاي جمعيت .دنمورد مطالعه قرار گير خرد و كلانطلاق در سطوح  
    .ه استپرداختدر دو سطح فرد و استان    ، به بررسيدليل طلاق) و محاسبه احتمال طلاقهمسر بهبي  در برابرهمسر  

هـاي ثبـت ، طرح آمارگيري نيروي كار، هزينه و درآمد خانوار، گذران وقـت و داده1395تا    1355هاي  هاي سرشماريپژوهش با استفاده از داده:  هاداده  و  روش
ك از فايل يفي سيستماتمرد به صورت نمونه تصاد  18633زن و    25163كه دربرگيرنده متغيرهاي سطح خرد است،    در سطح اول تحليلاحوال كشور انجام گرفت.  

  .استان كشور محاسبه شد 31ها براي  هاست، تحليلانتخاب شدند. در سطح دوم كه هدف بررسي متغيرهاي كلان در سطح استان 1395سرشماري   رصدد 2
امـا بـا   ،يابـداحتمال طلاق مردان افزايش مـي  نوع ساير  بودن و داشتن مالكيت واحد مسكونيبا افزايش سن، باسوادبودن، غيرفعالها نشان داد كه  يافته  :هايافته

شهري بودن، باسواد بودن، درحال تحصيل بودن و داشتن فرزند، احتمـال طـلاق   .يابدتحصيلات عالي احتمال طلاق در مردان كاهش مي  داشتنبودن و  سرپرست
  دهد.  شيني احتمال طلاق زنان را افزايش ميدهد. در سطح استان، نسبت جنسي احتمال طلاق مردان و نسبت شهرندر زنان را افزايش مي

هاي مرتبط با علتّ طلاق تـأثير بگـذارد. گرچـه گيريتواند بر روي بسياري از نتيجهتركيب متغيرهاي سطح خرد و كلان ميبرپايه نتايج،    :يريگجهينت  و  بحث
  حيط زندگي افراد در تصميم آنان به طلاق توجه بيشتري كرد.بايد به تأثيرگذاري م  ،گيردبيشتر مطالعات مربوط به طلاق در سطح فرد صورت مي

  طلاق  احتمال  خانوار،  سرپرست  عالي،  تحصيلات  اشتغال،  دوسطحي، مدل  :يكليدواژگان  

ر ايـن مطالعـه اند. داندكي از آنان فقط در سطح متغيرهاي كلان استاني بررسي شـده  و  گيردغالب مطالعات در حوزه طلاق در سطح فرد صورت ميپيام اصلي:  
  د.  نباهم مورد مطالعه واقع شو  ،محل زندگي افرادعوامل فردي و متغيرهاي كلان   هنشان داديم كه براي  درك بهتر عوامل طلاق بايد ب

 

  01/08/1401: رشيپذ  تاريخ                            1401/ 04/ 05افت: يدرتاريخ 
  

 افـراد  وضـعيت  بـا  مـرتبط  اجتمـاعي  و  اقتصـادي  شـناختي،جمعيت  عوامل).  1402(  دمحمّ  ،فشاركيغلامي؛  مليحه  ،مندگاريعلي؛  فريباسادات  ،هاشميبني  ارجاع:
ــربي ــر بـــ ــر همســـ ــلاق اثـــ ــران در طـــ ــك: ايـــ ــدل يـــ ــطحي مـــ ــاعي، دوســـ ــر اجتمـــ ــداوم و تغييـــ   .199-224): 1(2، تـــ

/10.22034/JSCC.2022.18651.1035https://doi.org  
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  و بيان مسأله  مهمقدّ
لات عميق و وسيع در وضـعيت ترين مظاهر تحوّو يكي از جدي  شناسي نوينهاي جمعيتترين ويژگيعنوان يكي از مهمه  طلاق ب  ة پديد

يزان طلاق در جوامـع معاصـر سـبب م ة كنندروند صعودي خيره . )Rowland, 2012گيرد (توجه و بررسي قرار مي خانواده معاصر مورد
 كـه، توصيف كننـد. در حـالي»  2انقلاب طلاق« و    » 1عصر طلاق« انديشمندان، دوران نوين را در قالب اصطلاحاتي همچون    شده است تا

 خـاطر )، 2003رولنـد (  طـوري كـهه  داشت؛ بـ  متفاوتي  شود) وضعيت كاملاًياد مي»  3طلايي  عصر« دوران گذشته (كه از آن تحت عنوان  
 .)194، 1395(فروتن هاي آن دوران بودهترين مشخصعنوان يكي از مهمه كند كه اهميت نهاد خانواده و ضرورت استحكام آن بنشان مي

به دنبال افزايش جمعيت طي قرن بيستم و تغيير در نظام فرهنگي، ارزشي و نظام هنجاري در بسـياري از نقـاط جهـان بـه ويـژه در 
شـده و بـه افزايش ميزان طلاق، صرفاً به جوامع صنعتي محـدود ن  ة ولي پديد  ، روندي افزايشي به خود گرفت  جوامع صنعتي، ميزان طلاق
؛ 1383اهد موجـود (محموديـان، ). شـو106، 1380فرهنگي جديد، به ساير جوامع نيز راه يافته است (شيخي، -عنوان يك ارزش اجتماعي

ل هاي گذشته منجر به تحوّهايي كه در دههآن است كه برخي روندها و پديده  ) حاكي ازAbbasi-Shavazi et al., 2009ارمكي؛  آزاد
  اند. ايراني بروز و ظهور يافته ة اند، امروز به درجات مختلف در خانوادو دگرگوني خانواده در جوامع غربي شده 

نوپـا و   ةاشـته و اثـرات ايـن مدرنيتـشدن گذچند دهه است كه قدم در راه مدرن  ايران همچون بسياري جوامع در حال توسعه،   ةجامع
هـا بـا مـردان، افـزايش سـن ازدواج، بيند. تغيير موقعيت و جايگاه زنان و موازنه قدرت آنوارداتي را بر كليه ساختارها و نهادهاي خود مي

دن ساختار قدرت در ارتباط شهاي خانوادگي (زن، شوهر، والدين، فرزندان)، افقيها، فردگرايي، تغيير نگرش نسبت به نقشدگرگوني ارزش
طـلاق در  هايزانيمرسد افزايش به نظر ميهاست. هاي پيش روي خانواده ميان والدين و فرزندان و افزايش ميزان طلاق از جمله چالش

ذشـته، معنـا كـه در گ  نينوزادان در دوران گذشـته داشـت. بـد  ريوممرگ  زانيرا دارد كه م  يامديهمان كاركرد و پ  شيدوره معاصر كماب
 ريتحت تـأث  زيرا ن  يفرزندآوري  الگوها  جهيشد و در نتمي  ياجتماع  يدغدغه و نگران  ينوع  جاديباعث ا  ، ومير نوزادانمرگ  زانيبودن مبالا 

ازدواج و   يتوانـد هـم الگوهـاشود كه ميمي  ياجتماع  يدغدغه و نگران  ينوع  شيدايطلاق سبب پ  زانيبودن مبالا   زيداد. امروزه نقرار مي
  . )1394، فروتن(عاع قرار دهد الشّرا تحت يفرزندآور يبع الگوهاالتّهم ب

در ميان كشورهاي عضو اتحاديه   1965بر اساس آمار و اطلاعات ازدواج و طلاق منتشر شده توسط بخش آمار اتحاديه اروپا، در سال  
رسيده  ¾جود كاهش شديد در نرخ خام ازدواج كه به با و 2015بوده است. در سال   8/0درصد و نرخ خام طلاق   8/7اروپا نرخ خام ازدواج 

 تيبه وضع ينگاهجهاني شده است.  ة شود كه طلاق تبديل به يك پديدافزايش يافته بود. به اين ترتيب معلوم مي 9/1بود، نرخ طلاق به  
 40) تعداد طلاق  (از1398فر در سال ميليون ن 83تا  1370ميليون نفر در سال  56با افزايش جمعيت (از كه  دهدينشان م رانيطلاق در ا

) نيز رو به افزايش بوده 1398هزار در سال  530به    1370هزار در سال    453) و ازدواج (از 1398هزار در سال  175به    1370هزار در سال  
، 1360  ةت در دهـدهد كه با توجه به هرم سني جمعيت كشـور و انفجـار جمعيـآمارها نشان مي  .است (سايت سازمان ثبت احوال كشور)

كنـون هـم  تـا 1391بوده است. از سـال  1360 ةدين دهبه اوج خود رسيده كه سن ازدواج متولّ 1391تا  1388هاي تعداد ازدواج در سال
مان هميشه رو به افزايش بوده است (سالنامه سـاز  ها تقريباًتعداد و هم ميزان ازدواج رو به كاهش نهاده است. اما تعداد طلاق در اين سال

 
1. The Age of Divorce (Oppenheim Mason, K. and Jensen, A. 1995) 
2. The Divorce Revolution (Weitzman, L. J.1985) 
3. Golden Age, (Rowland, 2003) 
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نرخ   ، هاي چشمگيري برخوردار است. به طور مثالهاي كشور نيز از تفاوت). از سوي ديگر ميزان طلاق در استان1398ثبت احوال كشور،  
بـوده اسـت كـه تفـاوت بسـياري   1398در هزار در سـال    7/0در هزار و در استان سيستان و بلوچستان    3/2خام طلاق در استان تهران  

  شود.مشاهده مي
 ني. بر اتت بروز آن دانسچند عامل مشخص را علّ اي كيتنها    توانياست و نم  ياده يچيپ  ة ديپد  ، يمسائل اجتماع  ريق همانند ساطلا 

. عليرغم مطالعات زيـادي كـه در است  تريتر و اساساز عوامل، مهم  يآن، برخ  ياجتماع  راتييو تغ  طيبه فراخور شرا  يامبنا، در هر جامعه
تواند در گـذر هاي آن ميپوياست و دلائل و ويژگي  ة كه طلاق يك پديد  نواده و طلاق صورت گرفته، ولي به جهت اينتغييرات خا  ةزمين

گـذاران كمـك ريزان و سياستتواند به برنامهناپذير است كه ميطلاق ضرورتي اجتناب  ة زمان تغيير نمايد، اجراي مستمر مطالعات در حوز
در اين مطالعه براي درك بهتر عوامل   ، خاذ كنند. از اين رويت آن در طي زمان بتوانند تصميمات درستي اتّكند تا با اطلاع از تغييرات وضع
شود) هم عوامل فردي (متغيرهـاي سـطح گيري ميها اندازه همسر به دليل طلاق (بنابر آنچه در سرشماريمرتبط با ماندن در وضعيت بي

بر احتمال  1، كه در اينجا استان در نظر گرفته شده است) در قالب يك مدل دو سطحيخرد) و هم عوامل محيطي (متغيرهاي سطح كلان
  شود. همسر بودن بر اثر طلاق سنجيده ميبي

  پيشينه پژوهش
ثير أ تحقيقات بسياري در زمينه ارتباط متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي بر روي طلاق صورت گرفته است. اغلـب مطالعـات بـه تـ

طح فرد معطوف بوده و برخي نيز به بررسي متغيرهاي سطح كلان اشاره كرده است. برخي متغيرهـاي فـردي تأثيرگـذار بـر متغيرهاي س
 ,Hewitt؛Pang and Hansan, 1995( طلاق كه در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفتند عبارت است از: نداشتن فرزند يا نازايي

 ؛1392 ، و ديگـراننصـراللهي؛ Lyngstad, 2004بـودن (د و اقامت؛ شـهري و روسـتاييولّمحل ت )، 1383فر شيرزاد و كاظمي؛  2008
)، 1382  ، زاده ميراحمـدي  ؛1387  ، ت زندگي مشترك (ملتفـت و احمـدي)، طول مد1398ّندوشن و ديگران  عسكري  ؛1393  ، مندگاريعلي

؛ رحمـاني و Teachman,2002؛ Jacuet and Surra, 2001؛McLanahan and Bumpass,1988(طـلاق والـدين  ةتجربـ
 سطح ختلاف)، ا1377 پور، صدق ؛ صالح1379 رحيمي،  ؛1383 ، ؛ طباطبايي1387 ، اختلاف سني زوجين (ملتفت و احمدي، )1388 ، ديگران
)، 1379 ؛ رحيمـي1384؛ حيـدري و بخشـي 1387 احمـدي،  و ملتفت ؛Jalovaara, 2003؛ Dommaraju, 2016( زوجين تحصيلي

)، 1383طباطبـايي،  ؛1389 ، زاده و همكارانعيسي ؛Kalmijn, 2004؛ Hewitt, 2008؛Gonzalez, 2009ردان (وضعيت بيكاري م
 ,Huber and Spitze؛ Cherlin, 1992؛ South and lioyd, 1995؛ Douglas, 2002اشتغال زنان و مشاركت در نيروي كار (

)، اسـتقلال اقتصـادي و درآمـد بـالاي 1388 ، حماني و ديگرانر ؛1397 ، ؛ درگاهي و ديگرانBecker and Michael, 1977؛ 1988
  ) اشاره كرد. 1393 ، مندگاري؛ علي1395 ، ؛ صادقيBurgess, Propper and Aassve, 2003زنان (

 
1. Multi level modeling 
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)، فلاحـي و 1397توان به مطالعات زير اشاره نمود: درگاهي و ديگـران (زمينه ارتباط متغيرهاي كلان با سطح طلاق مي  همچنين در
) كـه بـه 1388)، موسـائي و ديگـران (1390زاده و ديگران ()، عيسي1391)، عسگري و بادپا (1392)، نصراللهي و ديگران (1395دار (دل

م، توليد ناخالص داخلي، شهرنشيني، هزينه و درآمـد خانوارهـا، نـرخ مشـاركت بررسي متغيرهاي سطح كلان مانند سواد، نرخ بيكاري، تورّ
  اند.طلاق در ايران پرداختهاقتصادي زنان بر روي 

نسبت افراد مطلقة باسـواد نشان دادند كه    1395تا    1365هاي  سرشماريهاي  داده   ة) با تحليل ثانوي1398ندوشن و ديگران (عسكري
مـردان،   احتمال بودن در وضعيت طلاق، در بين زنان بيش ازپژوهش نشان داد كه    تحليل چندمتغيره .  سواد استبيشتر از افراد مطلقة بي

اسـت. داشـتن تحصـيلات «راهنمـايي و   هادر بين ساكنان نقاط شهري بيش از نقاط روستايي و در ميان بيكاران، بيش از ساير وضـعيت
 عوامـل ) بـه بررسـي نقـش1397. درگاهي و ديگران (دهدمتوسطه» و «ديپلم»، بيشترين احتمال ماندن در وضعيت طلاق را نشان مي

 1386-94دوره  طـي كشـور اسـتاني هـايداده  اسـاس ايران با استفاده از الگوي تركيبي پنل بـر در طلاق بر رمؤث اجتماعي و اقتصادي
منفي مشاهده كردنـد.   ةمثبت و بين اشتغال زنان با تحصيلات عالي و طلاق رابط  م با ميزان طلاق رابطةپرداختند. آنها بين بيكاري و تورّ

 سـوي است و از تجاري كشور به اين نتيجه رسيدند كه طلاق داراي رفتاري مخالف چرخه ايهچرخه در طلاق رفتار بررسي همچنين در
دهد. اين بـدين معنـي مي كاهش را طلاق ميزان عالي،  تحصيلات با زنان اشتغال افزايش طلاق،  اجتماعي تحليل عوامل اساس بر ر، ديگ

 است. شده  خانواده  بيشتر ثبات باعث ياقتصاد تمشقّ كاهش با ايران،  در تحصيلكرده  زنان است كه اشتغال

با تأكيد بر  1391تا  1381كشور طي دوره زماني  استان 28) به بررسي عوامل مؤثر بر طلاق در 1395در پژوهشي فلاحي و ديگران (
ي كنترلـي بـه الگـو م) پرداختند و متغيرهاي ميزان شهرنشيني و تحصيلات عالي را نيز به عنوان متغيرهـاعوامل اقتصادي (بيكاري و تورّ

م، ميـزان تحصـيلات عـالي و ميـزان اضافه كردند. نتايج برآوردهاي الگوي تجربي نشان داد كه بـين متغيرهـاي مسـتقل بيكـاري، تـورّ
 هاي سرشماري عمومي) بر اساس تحليل ثانويه داده 1394نژاد و ديگران (داري وجود دارد. حاتميشهرنشيني با طلاق رابطه مثبت و معني

هـاي مختلـف كشـور ايـن شهرنشيني و طلاق را بررسي كردند و نشان دادند كه در ميان استان  كل كشور، رابطة  1390س و مسكن  نفو
  تفاوت معنادار است. 

) در پژوهشي با هدف بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر طلاق با تأكيد بر متغيرهاي اقتصـادي، تـأثير چهـار 1392نصراللهي و ديگران (
 استان كشور  28يني، نرخ باسوادي زنان، بيكاري و توليد ناخالص مليّ بر طلاق را بررسي نمودند. در اين مطالعه از اطلاعات  متغير شهرنش
هـا داشـته هاي تابلويي استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه نسبت شهرنشيني بيشترين اثر مثبت را در طـلاق اسـتانو روش داده 

امـا ميـان توليـد ناخـالص   ، ها رابطه مثبت وجـود داردش نرخ باسوادي زنان و نرخ بيكاري با ميزان طلاق استاناست. همچنين بين افزاي
  داخلي و ميزان طلاق اثر منفي وجود داشته است.

نات ، اثر نوسـا1383-90هاي  استان كشور طي سال  30هاي تركيبي در سطح  اي با استفاده از داده ) در مطالعه1391عسگري و بادپا (
هـاي موقـت درصد، شـوك  5دهد كه در سطح خطاي  ها نشان مياند. يافتهت و پايدار درآمد خانوار بر طلاق در ايران را بررسي كرده موقّ

هاي پايدار درآمد خانوار، بر ميزان طلاق اثر معناداري ندارند. عـلاوه بـر ايـن، شوند اما شوكدرآمد خانوار موجب افزايش ميزان طلاق مي
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هاي نرخ بيكاري، نرخ مشاركت اقتصادي زنان، نسبت شهرنشيني و شاخص مسـكن بـر ميـزان طـلاق داراي اثـر مثبـت و معنـادار متغير
  گذارند.هستند، اما ميزان سواد و درآمد خانوار بر ميزان طلاق اثر منفي مي

هاي زماني، معـادلات مربـوط تحليل سري  ) در پژوهشي با عنوان «تحليل اقتصادي طلاق» با استفاده از1390زاده و ديگران (عيسي
را برآورد كردند. نتايج حاكي از آن است كه ارتباط بين طـلاق و بيكـاري   1345-1385به ارتباط بين بيكاري و طلاق در ايران طي دوره  

شناختي است كه بـر اثـر اندار است و اين موافق با رويكرد استرس روولي براي يك دوره بلند مدت، معني  ، داربراي كوتاه مدت، غيرمعني
  كند. تأخيري بيكاري بر طلاق تأكيد مي

و مدل لجستيك به ايـن نتيجـه رسـيد كـه   1385درصد سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال    20)، بر اساس فايل  1388باقري (
سـاله   10-19ق در گـروه سـني  همسر به دليل طلاق باقي بمانند دو برابر مردان است. احتمـال طـلا احتمال اين كه زنان در وضعيت بي

برابر افراد بيسواد است و براي   15/1برابر روستا است. احتمال طلاق در افراد با تحصيلات راهنمايي    2/1ساله و در شهر    50-59بيشتر از  
برابر روستا   1.2شهر    هاي تحصيلي تفاوتي وجود ندارد. احتمال طلاق افراد فعال بيشتر از افراد غيرفعال است. احتمال طلاق درساير گروه 

  است. 
توزيـع   ة ) با تحليل سري زماني، به بررسي ارتباط بين طلاق و سواد، شهرنشيني، هزينه خانوار، درآمد و نحو1388موسائي و ديگران (

شهرنشيني، ها نشان داد كه افزايش هزينه خانوارهاي استان و نسبت در سطح كلان در ايران پرداختند. يافته  1353-85هاي  آن طي سال
شـدن توزيـع درآمـد ميـزان طـلاق ميزان طلاق دارد. همچنين با بدتراثر مثبت و افزايش نرخ سواد و افزايش درآمد خانوارها اثر منفي بر 

  يابد. افزايش مي
بـدون  انـد بيشـتر از افـرادي كـهدر مجارستان افرادي كه طلاق گرفته  2012تا    2008هاي  ) نشان داد كه بين سال2019(  1مورينكو

شوند. بازگشت به خانواده پدري پـس از جـدايي امـري معمـول در ميـان مـردان جا مياند جابهكردند و سپس جدا شده ازدواج زندگي مي
هرچـه سـطح نشـان داد كـه    زيـ) در هنـد ن2016(  دوماراجواند.  مجارستاني بوده است. اما زنان تمايلي به برگشت به خانواده قبلي نداشته

موجـود   1975) با استفاده از آمارهاي حياتي تايوان كـه از سـال  2016(  2بيشتر باشد به طلاق رغبت كمتري دارند. چنگ  تحصيلات زنان
ها بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه تغيير در سطح تحصيلات از ارتبـاط مثبـت بـا بود ارتباط بين تحصيلات و طلاق را در ميان نسل

 1980-89هاي  هاي طولي ازدواج در ژاپن براي دو نسل سال) با استفاده از داده 2013(  3ريمو و ديگرانطلاق به ارتباط منفي رفته است.  
يد كردند كه تحصيلات ارتباط معكوس با طلاق دارد و نشان دادند أيها تتفاوت تحصيلات در طلاق را بررسي كردند. آن  1990-2005و  

  يلات زنان و طلاق بيشتر نشده است. هاي قبلي ارتباط منفي ميان تحصكه برخلاف يافته

 
1. Murinkó 

2. Cheng 

3. Raymo 
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هـاي هاي آماري طلاق در آمريكا طي سال)، رابطه نرخ بيكاري و ميزان طلاق ايالتي را با استفاده از داده 2011(  1هلرشتاين و موريل
يـك درصـد   هاي طـلاق و بيكـاري وجـود دارد كـهمنفي قوي بين ميزان  ةرابط  ، بررسي كرده است. بر اساس اين مطالعه  2009-1976

نـانلي و افزايش در نرخ بيكاري طي دوره زماني مورد بررسي، تقريباً با يك درصد كاهش در ميزان طلاق در همان زمـان مـرتبط اسـت.  
ت خانوار را روي طلاق بر حسب سطح تحصيلات و نژاد بررسـي سنجي اثر شوك درآمدي دائمي و موقّ) با يك مدل اقتصاد2010(  2سيلز

اما شـواهد   ؛شودت منفي (مثبت) درآمد خانوار منجر به افزايش (كاهش) احتمال طلاق ميين نتيجه رسيدند كه شوك موقّكردند. آنها به ا
  دهد. هاي مثبت (منفي) دائمي درآمد خانوار همان نتيجه را ميكمي وجود دارد كه نشان دهد شوك

شهرنشيني و طلاق را بررسي كردند. آنها به اين نتيجه رسيدند  هاي كشور دانمارك رابطه بين) بر اساس داده 2009و ديگران (  3گوتير
هاي هزينه )، بر اساس داده 2003و همكاران ( شود. برگسدرصد بيشتر منجر به طلاق مي  23گيرد هايي كه در شهر صورت ميكه ازدواج

 درآمد افزايش كهاست. درحالي متفاوت طلاق و جازدوا بر زنان و مردان درآمد نشان دادند كه اثر 1979-92هاي و درآمد آمريكا طي سال
 طـلاق بـر آن اثـر و داشـته ازدواج بـا رابطـه منفـي زنـان درآمـد دارد،  طـلاق با منفي رابطه و ازدواج معناداري با و مثبت رابطه مردان

اجتماعي و جمعيـت شـناختي در   ) با استفاده از يك مدل چند متغيره هازارد ريسك طلاق را  با عوامل2002(  و ديگران4ژنگمعناست.  بي
چين مطالعه كردند. در اين مطالعه سطح طلاق در مناطق شهري بالاتر از مناطق روستايي است و ميزان تحصيلات بـه صـورت مثبـت و 

   مشاركت اقتصادي به صورت منفي روي طلاق اثر داشتند.
تحصيلات، مهاجرت، تعـداد فرزنـدان، سـن در زمـان   دهد كه در سطح فردي، متغيرهاي شهرنشيني، مرور مطالعات پيشين نشان مي

ت زناشويي و پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد بيش از ساير متغيرهاي مربوط به علل طـلاق مـورد ازدواج، سن در هنگام طلاق، طول مدّ
گرفته، ارتباط متغير طـلاق   ها صورتشناسان بوده است. همچنين در بيشتر مطالعات داخلي كه در سطح كل كشور يا استانتوجه جمعيت

اجتماعي به صورت جداگانه سنجيده شده و كمتر به سنجش تأثير آنها بر طـلاق -مختلف جمعيت شناختي و اقتصادي  هايكننده با تعيين
در يك مدل توجه شده است. در اين مقاله تلاش شده است كه احتمال طلاق را با توجه به متغيرهاي سـطح فـردي و متغيرهـاي سـطح 

  ستاني به صورت يك مدل دوسطحي در كنار هم مورد بررسي قرار دهد. ا

  چارچوب نظري پژوهش
علوم اجتماعي براي توضيح اين تغييرات بـه  ة مطالعات بسياري در كشورهاي جهان بوده است. صاحبنظران حوز  ةتغييرات خانواده، دستماي

شيني، آموزش، درآمد و مصـرف، ارتباطـات، حمـل و نقـل و اشـكال شدن، شهرنمتغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي از طريق صنعتي
  اند.متفاوت تكنولوژي جديد، متمركز شده 

اي از تئوري مدرنيزاسيون، معروف به نظريـه گـذار جمعيتـي و تئـوري همگرايـي در حوزه مطالعات جمعيتي و تغييرات خانواده نسخه
اي هاي خانواده بسوي يـك مـدل خـانواده هسـتهر گرفت. ديدگاه همگرايي نظامخانواده تكوين يافت و در كانون توجه مباحث علمي قرا

 
1. Hellerstein and Morrill 
2. Nunley and Seals 

3. Gautier 

4. Zeng 
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)، با عنوان «انقلاب جهاني در الگوهاي خانواده» 1963(  2)، با عنوان «انتقال بزرگ خانواده» و ويليام گود1984(  1توسط كينگزلي ديويس
شـدن، شهرنشـيني، افـزايش آمـوزش، جوامع از طريـق صـنعتييند مدرنيزاسيون موجب تجديد ساختار  آتوسعه يافت. طبق اين نظريه، فر

صورت تي خانواده به  لات، الگوها و عناصر سنّگردد. تحت تأثير اين تحوّنقل و ارتباطات و... ميوهاي گروهي، توسعه حملگسترش رسانه
  شدن تغيير خواهند نمود. ايشدن و هستهناپذيري در جهت مدرناجتناب
انـد. جوامـع ي همگرايي بر اين فرض ضمني استوار است كه جوامع مختلف بر روي پيوستاري از توسعه قرار گرفتهزيربنايي تئور  ة ايد

هـاي چه بيشتر شبيه جوامع صنعتي پيشرفته غرب خواهند شـد و بـه تبـع، نظـامآيند مدرنيزاسيون هردر حال توسعه يا جهان سوم، در فر
بودن، فـرد محـوري، آزادي در انتخـاب ايهايي نظير هستهخانواده مدرن غرب با ويژگي  شمولخانواده آنان نيز به سمت يك مدل جهان

اي كه بهترين انطباق را با شرايط اقتصادي حـاكم خانواده   .همسر، ازدواج در سنين بالا، باروري پايين و برابري جنسيتي پيش خواهد رفت
تأكيد بر تغييرات ساختي، تغيير الگوهاي ازدواج را به تغييـرات سـاختاري در   بر جامعه معاصر غرب نشان داده است. نظريه مدرنيزاسيون با

كنـد. بـر شدن، شهرنشيني و آموزش همگاني مرتبط ميزندگي اجتماعي به جهت ظهور نيروهاي جديد اجتماعي، يعني سه جريان صنعتي
ر در شرايط نظام اجتماعي پيراموني يـا بـه عبـارتي انطبـاق بـا مند با تغييلات ازدواج و خانواده را به عنوان سازگاري نظامتحوّ  ، اين اساس

  ). 1384شوازي و صادقي، (عباسي شودشرايط اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته در نظر گرفته مي
ك تغييرات توسعه آموزش رسمي در مدارس يكي از اين عناصر تغييرات است. آموزش به طرق مختلف به عنوان نخستين موتور محرّ

خير ورود به بـازار كـار، تغييـر در أ ). اين افزايش، در راستاي تMacaulay, 1974شود (تار اجتماع و بهبود اقتصاد و جامعه ديده ميساخ
  ). Jayakody, 2007:5خير در ازدواج و موارد ديگر را منجر شده است (أ ارتباط جنسيتي، كاهش سلطه بزرگترها و ت

ند كه ارتباط ميان طلاق و تحصيلات در طي زمان و ميان كشورها متفاوت اسـت. در كشـوري ) بيان داشت1993( 3و ديگران بلاسفلد
مانند ايتاليا كه سطح كلي طلاق پايين است تحصيلات اثر مثبت دارد اما در كشورهايي كه نرخ طلاق بالاست، اثر منفي دارد. آنهـا بيـان 

سوق دهـد و آنهـا را  د نگاه آزادانه به ازدواج و طلاقتوانواده، تحصيلات زنان ميداشتند كه در كشورهايي مانند ايتاليا با ساختار سنتي خان
  تر روبرو كند.براي مقابله با پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي طلاق راحت

يكي ديگر از عناصر تغييرات ساختاري در زندگي اجتماعي در نظريه مدرنيزاسيون، شهرنشيني و مهـاجرت اسـت. شهرنشـيني پيامـد  
شدن است، چه توسعه شهرهاي قديمي و چه ايجاد شهرهاي جديد كه با مهاجرت از نقاط كشـاورزي روسـتايي بـه نقـاط تقيم صنعتيمس

اين افراد جوان هستند كه به شهرهاي جديد بـراي يـافتن   كنند اما غالباًافتد. گرچه گاه تمام خانواده مهاجرت ميصنعتي شهري اتفاق مي
همراه است. زماني كه شهرها توسعه پيدا كنند يـك سـري از   ند. اين مهاجرت با ترتيبات جديد زندگي غالباًكنفرصت شغلي مهاجرت مي

نشيني، بيكاري، فحشا و بزهكاري و غيره. افزايش طلاق هـم بـه عنـوان يـك مسـئله آورند از جمله حاشيهمسائل اجتماعي را با خود مي

 
1. Davis, K. 
2. Good, W. 
3. Blossfeld and et al. 
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). از ديگر عناصـر 1389رويه شهرها به وجود آمده است (محموديان و خدامرادي،  وسعه بياجتماعي، در نتيجه همين مسائل ناخواسته از ت
دهد. رشد مصرف غالباً انواع كالاهاي در تغيير ساختاري جامعه، رشد درآمد (حداقل در گروهي از جامعه) است كه اجازه رشد مصرف را مي

تغيير دهد. افزايش درآمد اجازه خريد محل سـكونت مجـزا و پايـان ارتبـاط   تواند توزيع اقلام مصرفي رادهد و ميدسترس را افزايش مي
  ).  Jayakody, 2007:6( دهدخانوادگي را مي

 1كـانگر و الـدر كننـد.هاي تئوريكي هستند كه طلاق را به متغيرهاي سطح كلان مرتبط ميرويكردهاي اقتصادي يكي ديگر از حوزه 
هاي سخت اقتصادي در جامعه آنها دوران  اند. به نظرر سطح كلان در روابط خانوادگي استدلال كرده ثير وقايع اقتصادي ددرباره تأ   )1900(

م از جملـه ساماني آن است. نابرابري درآمد، بيكاري، تـورّها دارد كه از جمله آنها احتمال گسيختگي خانواده و بينتايج زيانباري بر خانواده 
  ).1393ر آن بر افزايش طلاق در مطالعات زيادي بررسي شده است  (كلانتري و روشنفكر، ثيأ متغيرهاي كلان اقتصادي هستند كه ت

هاي جنسي بر ورود بـه ازدواج و انحـلال ) ديدگاهي است كه چگونگي تأثير نسبت1983(  3گوتنتاگ و سكورد  2نظريه نسبت جنسي 
كند و احتمالاً بر نوان محدوديتي در بازار ازدواج عمل ميجنسي به ع به خوبي مشخص است كه نسبت دهد.رابطه زناشويي را توضيح مي

گذارد. گوتنتاگ و سكورد اظهار داشتند كـه بـا شناختي تأثير ميتمايل به طلاق، مشاركت نيروي كار زنان و ساير متغيرهاي مهم جمعيت
د با اشكال مردسالارانه زنـدگي خـانوادگي، هاي جنسي بالاتر باشتوجه به تسلط مردان در سيستم سياسي و حقوقي، در جوامعي كه نسبت

اجتماعي مطابقـت خواهـد داشـت. در مقابـل در مـورد  ة كنندو مادر و همچنين هنجارهاي محدود  دارهاي سنتي زنان به عنوان خانهنقش
شـود. مـردان در ينـي مـيبتر در مورد ازدواج و طلاق پـيشهاي جنسي نسبتاً پايين باشد، آداب و رسوم ليبرالازدواج و طلاق، اگر نسبت

  ).Diekmann, 1993كنند (هاي جنسي مربوطه از قدرت سياسي و قانوني خود استفاده ميصورت كمبود زنان در نسبت
اند. افزايش ميزان شهرنشيني، افزايش نـرخ باسـوادي و تحصـيلات عـالي، ثير مدرنيزاسيون قرار گرفتهأ هاي ايراني نيز تحت تخانواده 

هـاي ديگـري ماننـد فردگرايـي و جوان، تغيير در الگوهاي اشتغال و بازار كـار همچنـين از جنبـه  حتي براي دختران  سهولت در مهاجرت
ل و مشكلات اقتصادي حاكم بر كشور از نظر بسياري از صاحبنظران از دلايل ئثيرات زيادي گرفته است. از سويي مساأ گرايي نيز تمصرف

  عمده طلاق بوده است. 
شناختي مانند نسبت جنسي و نـرخ بـاروي و متغيرهـاي ثير چندين متغير اقتصادي كلان و نيز اثر متغيرهاي جمعيتأ تدر اين مطالعه  

ثير متغيرهاي فردي مانند سن، داشتن فرزند براي زنان، مهاجرت؛ متغيرهاي اقتصـادي أ اجتماعي مانند نسبت شهرنشيني و تحصيلات و ت
كوني خانوار، متراژ واحد مسكوني و متغيرهاي اجتماعي مانند نوع سرپرستي خانوار، وضع سواد، مانند وضع فعاليت، وضع مالكيت واحد مس

گيـرد. هاي تحصيل و مدرك دانشگاهي با وضعيت تأهل ( مطلقه/متأهل) در كنار يكديگر مورد بررسي قـرار ميوضع تحصيل، تعداد سال
  ارائه شده است. 1مدل نظري پژوهش در نمودار 

  

 
1. Conger, E. and Elder 

 . هاي سني خاص يا كل جمعيت هستند، اشاره داردهزن در گرو 100اين شاخص به تعداد مرداني كه در مقايسه با  .2
3. Guttentag, M and Paul F. Secord   
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  مدل نظري پژوهش  .1نمودار 

  پژوهش روش 
مطلقه در مقايسـه بـا افـراد   اجتماعي با وضعيت زناشوئي (افرادشناختي، اقتصادي و  هاي جمعيتهدف اين تحقيق شناسايي رابطه ويژگي

ن از طلاق و مطالعه همزمان متغيرهاي خـرد و كـلا   ة متأهل) در سطح متغيرهاي كلان و خرد است. در اين مطالعه براي الگوسازي پديد
هاي سرشماري عمومي نفـوس و مسـكن سـال يك مدل دوسطحي استفاده شده است. سطح اول متغيرهاي فردي است كه از نتايج داده 

مـرد بـه صـورت نمونـه  18633زن  و 25163افزار براي تحليل حجـم عظـيم داده، به دست آمده است. با توجه به محدوديت نرم  1395
هـاي انتخاب شدند. سطح دوم بررسي متغيرهاي كـلان در سـطح اسـتان  1395سرشماري    1رصدد  2ك از ميان فايل  تصادفي سيستماتي

  اند.استان كشور محاسبه شده  31نظري، مطالعات پيشين و اكتشافي انتخاب شدند و براي كشور است كه بر اساس مباني
با استقبال صاحبنظران علـوم   1990وايل دهه  هاي الگوسازي است كه از اروش الگوسازي چندسطحي يا سلسله مراتبي يكي از روش

بـه كـار گرفـت و سـپس در سـاير  )1999اجتماعي مواجه شد. روش مطالعات ارزيابي پيشرفت تحصيلي را براي نخستين بار رادنبـوش (
ا در چارچوبي هسطحي، امكان تحليل و بررسي پديده ترين امتياز مدل چندهم). مOdwyer, 2002هاي علوم اجتماعي رواج يافت (رشته

گيرنـد و اي كـلان قـرار مـيهاي خـرد در زمينـهسطحي اين آموزه آن است كه پديده ياي واقعي است. مبناي ديدگاه چندتر به دننزديك
 

دهد. هاي خام سرشماري بر روي سايت خود قرار ميو مسكن، براي استفاده محققان از داده هاي نفوسفايل دو درصد، فايلي است كه مركز آمار ايران با توجه به محرمانگي اطلاعات سرشماري .1
 هاي سرشماري انتخاب شده و وزن هر واحد در فايل تعيين شده است.  ين فايل حاوي دو درصد از خانوارهاي كشور است كه به صورت يك نمونه علمي از داده ا
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تـر هاي كلان نيز به همين ترتيب از طريق تعامل و پويايي عناصر سـطح پـاييندهد. پديده ثير قرار ميأ كيفيت زمينه كلان آن را تحت ت
  شود. مي ايجاد

بنـدي متغيـر پاسـخ، ضـرايب ، علاوه بـر مـدليافته است كه در آنهاي خطي تعميمسطحي حالت بسط داده شده از مدلتحليل چند
بنـدي متغيـر اي بوده و هـدف آن مـدلهايي با ساختار آشيانهسازي داده شوند. اين روش، روشي كارا در مدلبندي ميرگرسيوني نيز مدل

بنـدي سـطحي خصوصـيت گـروه هـاي چندباشد. ويژگي اصلي داده ابعي از متغيرهاي مستقل در بيش از يك سطح مياساس ت  وابسته بر
 در نيـز هاه گرو از گيرينمونه به مربوط خطاي ديگري گروه،  هر درون مشاهدات گيرياندازه  از ناشي خطاي بر علاوه  و، ر اين از آنهاست.
 نگـرفتن نظـر در .گيرنـدمـي ناديـده  را خطا دومين اين رگرسيوني بنديسنتي مدل هايشرو .دارد دخالت چندسطحي هايداده  تحليل

 افـزايش آن تناسـب بـه و ضرايب نادرست داريمعني و رگرسيوني ضرايب برآورد خطاي كم برآوردي به منجر مشاهدات بين همبستگي
  .)1392فشاركي، گردد (غلاميمي نوع اول خطاي

هـاي آمـاري ماننـد هـاي نتـايج طـرحطـلاق و نيـز داده   ة موجود در سازمان ثبـت احـوال كشـور دربـار  هايدر اين پژوهش از داده 
درصد سرشـماري، عمـومي نفـوس و مسـكن   2هاي فايل  هاي مورد بررسي، داده هاي عمومي نفوس و مسكن كشور در سالسرشماري

هـاي هركـدام از استفاده شد. ويژگي  ها، نيروي كار و گذران وقت، ي مانند هزينه و درآمد خانوارگيري خانواري ملّهاي نمونهو طرح  1395
 Mpluseو    SASافزارهـاي  سـازي نيـز از نـرمتوان مطالعه كرد. بـراي مـدلهاي آماري را بر روي سايت مركز آمار ايران مياين طرح

تصـادي و اجتمـاعي بـا وضـعيت زناشـوئي شناختي، اقهاي جمعيتبا توجه به هدف تحقيق كه شناسايي رابطه ويژگيه است.  استفاده شد
هل) در سطح متغيرهاي كلان و خرد است، فرضيات تحقيق در دو بخش سطح يـك و أ همسر بر اثر طلاق در مقايسه با افراد مت(افراد بي

 گيرند كه در ادامه ارائه شده است.سطح دو مورد بررسي قرار مي

 ، وضع سـواد(غيرسرپرست/سرپرست)شهر/روستا)، بستگي با سرپرست  متغيرهاي جنس، سن، محل اقامت (:  فرضيات سطح يك  -1
، وضع فعاليت (شاغل/غيرشاغل)،  (ندارد/دارد)  )، داشتن تحصيلات عاليكندكند/تحصيل مي(تحصيل نمي، وضع تحصيل  سواد/باسواد)(بي

  سر به دليل طلاق) رابطه دارد.همبا متغير وضع زناشويي (داراي همسر و بيوضع مالكيت واحد مسكوني (مالك/ غير مالك)، 
، نسبت جنسي، ضريب جيني يك سال قبـل، نسـبت زنـان متأهـل بـا نسبت شهرنشيني  ميزان باروري كل، :   فرضيات سطح دو  -2

 ثير دارد. أ ت ها، بر تغييرات نرخ خام طلاق استانتحصيلات عالي در استان

 همسـرطلاق/ داراي همسر): بـي دليل به همسروضع تأهل (بيتعريف متغير وابسته در پژوهش حاضر به شرح زير صورت گرفت: 

 دليـل طـلاق همسر بـهبي اند، نكرده  ازدواج مجدداً سرشماري زمان تا و اندگرفته طلاق خود همسر از كه مرداني يا طلاق: زنان دليلبه

 داراي باشند،  نكرده  آغاز را مشترك زندگي اگر حتياند، بسته موقت) يا ازدواج (دايم عقد كه مرداني يا همسر: زنان داراي ؛شوندمي تلقي

  ).1395(نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  شوندمحسوب مي همسر
تمامي تعاريف متغيرهاي مستقل (سن، مهاجرت، نوع سرپرستي خانوار، وضع سواد، وضـع فعاليـت، وضـع مالكيـت واحـد مسـكوني 

زان باسوادي، درصد جمعيت داراي تحصيلات عالي، درآمد، ضريب جيني، نرخ باروري كـل) از خانوار، نسبت شهرنشيني، نسبت جنسي، مي
  اخذ شده است. 1395نشريه نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
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جـنس،  نُه متغيرشامل   متغيرهاي سطح خردبه اين شرح صورت گرفت:    سازي دوسطحيانتخاب متغيرهاي سطح خرد و كلان مدل
ل اقامت، بستگي با سرپرست، وضع سواد، وضع تحصيل، داشتن تحصيلات عالي، وضع فعاليت، وضـع مالكيـت واحـد مسـكوني سن، مح

متغير ميـزان   پنجشامل    متغيرهاي سطح كلان.   متغيرهايي بودند كه براي سطح خرد (يا سطح فردي) مدلسازي دوسطحي انتخاب شدند
ب جيني يك سال قبل، نسبت زنان متأهل با تحصيلات عالي، متغيرهايي بودند كه در باروري كل، نسبت شهرنشيني، نسبت جنسي، ضري

  سطح كلان (يا سطح استان) براي متغيرهاي سطح كلان مدلسازي دوسطحي انتخاب شدند.
  هايافته 

 همسر به دليل طلاقهاي توصيفي: جمعيت و رشد آن و رشد جمعيت افراد بييافته  -1

تـا  1355همسر به دليل طلاق همزمان با رشد جمعيـت كشـور از سـال مومي نفوس و مسكن تعداد افراد بيبر اساس نتايج سرشماري ع
شـود جمعيـت مشـاهده مـي  1ل  گونه كه در جدوبه طور مرتب افزايش يافته است، اما نرخ رشد آن متفاوت بوده است. همان  1395سال  

همسر بـه دليـل طـلاق بـين ا تجربه كرده، اما بيشترين نرخ رشد جمعيت بي، بالاترين نرخ رشد ر1365تا    1355هاي  كشور در بين سال
  ارائه شده است. 2اتفاق افتاده است كه روند تغييرات آن در نمودار  9/8با رقم  1385تا  1375هاي سال

  
  1355-95 طلاق دليل به همسربي  افراد جمعيت  رشد و همسر داراي افراد جمعيت  رشد كل،  جمعيت رشد -1 جدول

 1355 1365 1375 1385 1390 1395 شرح 
 23,002,497 32,870,363 45,401,083 59,522,747 63,240,592 66,421,989 ساله و بالاتر 10جمعيت 

 13,023,792 18,546,381 23,743,817 33,113,158 38,262,014 42,399,792 جمعيت افراد داراي همسر 
 111,408 164,866 166,827 392,075 656,852 1,111,866 همسر به دليل طلاقجمعيت افراد بي 

 3.63 3.28 2.75 1.22 0.99 - ساله و بالاتر  10رشد جميت 
 3.6 2.5 3.38 2.93 2.07 - رشد جمعيت افراد داراي همسر 

 4 0.12 8.92 10.87 11.1 -همسر به دليل طلاق رشد جمعيت افراد بي
  1355- 95اري هاي عمومي نفوس و مسكن هاي سرشمن بر اساس داده منبع: محاسبات محققا

  
هـاي ترين سطح خود رسيده بود، سپس بين سـالبه پايين  1375تا  1365هاي  همسر به دليل طلاق در بين سالنرخ رشد جمعيت بي

سني كشور  شيب ملايمي پيدا كرده است. اين نوسانات با ساختار  1395تا    1390هاي  از رشد آن كاسته شد و در بين سال  1390تا    1385
به بعد با شـيب ملايمـي رو   1385هاي  مانند تعداد طلاق ثبت شده در كشور رابطه قوي دارد. رشد جمعيت افراد داراي همسر نيز در سال

  به كاهش است.
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  1355-95 طلاق دليل به  همسربي جمعيت رشد نرخ و كل جمعيت رشد نرخ روند -2 شكل

  
  تغيرهاي سطح خرد و كلان)هاي تحليل چندسطحي (تركيب ميافته  -2

  مدل دوسطحي كلالف) 

شـود بـه جـز مشاهده مي 2گونه كه در جدول نتايج جدول زير به دست آمد. همان  ، هاسازي براي تمام داده اساس نتايج حاصل از مدل  بر
رسـت، وضـع تحصـيل، تعـداد دار هستند. متغيرهاي جنس، محل اقامت، بستگي با سرپمتغير وضع سواد، ساير متغيرها در اين مدل معني

مـدل ظـاهر   هاي تحصيل، وضع مالكيت واحد مسكوني با اثر مثبت و متغيرهاي سن، تحصيلات عالي و وضع فعاليت با اثر منفي درسال
در   دهـد.بودن احتمال طـلاق را افـزايش مـيبودن و مالكبودن، درحال تحصيلبودن، سرپرستودن، شهرنشينبشدند. به اين ترتيب زن

دهد. متغير جنس مؤثرترين متغير در جهت افزايش بودن احتمال طلاق را كاهش ميش سن، داشتن تحصيلات عالي و شاغلافزاي  ابل، مق
احتمال طلاق نسبت به ساير متغيرها و داشتن تحصيلات عالي، مؤثرترين متغير در جهت كاهش احتمال طلاق نسبت به ساير متغيرهاي 

  كاهشي است.
دهد كه متغيرهاي ميزان باروري كل، نسبت جنسي و ضريب جيني سال نشان مي  3و مدل دوسطحي در جدول  ضرايب مدل سطح د

هـل بـا تحصـيلات عـالي معنـادار نشـده اسـت. همچنـين أ قبل در اين مدل معنادار شده و متغيرهاي نسبت شهرنشيني و نسبت زنان مت
مال طلاق داشتند. يعني با افزايش ميـزان بـاروري و نسـبت جنسـي در متغيرهاي ميزان باروري كل، نسبت جنسي اثر منفي بر روي احت

يابـد. دو متغيـري كـه در جيني سال قبل احتمال طلاق افـزايش مـييابد. از طرفي با افزايش ضريباستان احتمال طلاق فرد كاهش مي
لات عالي اثر منفي بر روي احتمال طـلاق دار نشدند، يعني نسبت شهرنشيني اثر مثبت و نسبت زنان متأهل با تحصيدرصد معني  5سطح  

  .داشته است
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  ) پاسخگويان كل( يك سطح  ؛طلاق بر ثرؤم متغيرهاي دوسطحي مدل ضرايب -2 جدول
درون گروهي  -نتيجه مدل   P‐Value آماره آزمون  خطاي معيار براورد  

0.001< 0.242 0.008 29.261 جنس (مرد/زن)  

0.001< 0.099 0.012 8.211 محل اقامت (روستا/شهر)  

- 0.003 سن  0.001 3.285 -  >0.001  

(غير سرپرست/سرپرست) بستگي با سرپرست  0.168 0.012 14.293 >0.001  

 0.006 0.011 0.594 0.552 سواد/باسواد) وضع سواد (بي 
0.001< 0.106 0.011 9.833كند) كند/تحصيل ميوضع تحصيل(تحصيل نمي  

- 0.062 (ندارد/دارد)  تحصيلات عالي  0.01 5.999 -  >0.001  

- 0.032 وضع فعاليت (شاغل/غيرشاغل)   0.005 5.93 -  >0.001  

0.001< 0.016 0.004 3.599 وضع مالكيت واحد مسكوني (مالك/ غيرمالك)  

  
  ) كل( دو سطح  ؛طلاق بر ثرؤم متغيرهاي دوسطحي مدل ضرايب -3 جدول

سطح دو -نتيجه مدل  P-Value آماره آزمون  خطاي معيار براورد  

- 0.046 ميزان باروري كل  0.018 2.599 -  0.001<  

 0.001 0.001 0.993 0.32 نسبت شهرنشيني
- 0.009 نسبت جنسي  0.004 2.411 -  0.001<  

>0.644 0.225 2.865 0.001 ضريب جيني يك سال قبل  

- 0.002نسبت زنان متاهل با تحصيلات عالي  0.003 0.702 -  0.483 
  

بر روي متغير ميزان باروي كل در مدل دوسطحي محاسبه شده است. اثر اين متغير معنادار است. به اثر نسبت شهرنشيني  5در جدول 
  اين ترتيب گرچه نسبت شهرنشيني در مدل معنادار نبوده است ولي از طريق ميزان باروري كل بر روي احتمال طلاق اثر دارد.

  مدل دوسطحي مردانب) 
اين قسمت   ، ثيرگذاري بر احتمال طلاق بوده است. از اين روأ ) مشاهده شد، جنس متغير ت3  (جدول  طور كه در مدل كل پاسخگويانهمان

  نتايج مدل در بخش سطح يك مربوط به مردان آورده شده است. 6جداگانه اجرا مي شود. در جدول  طورمدل براي مردان و زنان به
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  فرد  طلاق احتمال روي  بر اول سطح متغيرهاي دوسطحي مدل -3 شكل

  

شود كه متغيرهاي محل اقامت، وضع سواد و وضع تحصيل براي مردان متغير معناداري نيست. در بين متغيرهاي معنـادار مشاهده مي
متغيرهاي سن، وضع سواد، وضع فعاليت و وضع مالكيت واحد مسكوني بر روي احتمال طلاق مردان اثر مثبـت و متغيرهـاي بسـتگي بـا 

بودن، انـد. يعنـي بـا افـزايش سـن، باسـوادحصيلات عالي، اثر منفي بـر روي احتمـال طـلاق داشـتهسرپرست خانوار، وضع تحصيل و ت
كردن و داشتن تحصيلات بودن، تحصيلاما با سرپرست ، يابدبودن و مالكيت ساير واحد مسكوني احتمال طلاق مردان افزايش ميفعالغير

بـودن ضع مالكيت واحد مسكوني و با اثر منفـي متغيـر سرپرسـتمثبت متغير وتغير با اثر  يابد. مؤثرترين معالي احتمال طلاق كاهش مي
  است.

  
  هاي كشور استاناثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر ميزان خام طلاق  -4جدول 

 *VIF اثر كل  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم متغير 

 0.204 0.197 0.402 1.62 نسبت شهرنشيني
- 0.112 نسبت جنسي  0.107 -  90.21 -  1.17 

- 0.518 سهم زنان متأهل با تحصيلات عالي  0.401 0.117 -  2.01 
- 0.117 ضريب جيني سال قبل   0 0.117 -  1.15 

 0.595 0 0.595 1.68 درآمد خانوارهاي شهري 
- 0.564 ميزان باروري كل  0 0.564 -  1.36 
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  يبارور ميزان  روي بر شهرنشيني متغير غيرمستقيم اثر-5 جدول

P-Valueآماره آزمون خطاي معيار براورد  اثر متقابل 

 >0.001 - 2.348 0.008- 0.02اثر نسبت شهرنشيني بر ميزان باروري كل 

  

  
  فرد  طلاق احتمال روي بر دوم سطح متغيرهاي دوسطحي مدل -4 نمودار

  
  ) مردان( يك سطح  ؛طلاق بر ثرؤم متغيرهاي دوسطحي مدل ضرايب -6 جدول

P-Valueآماره آزمون خطاي معيار د براور سطح يك  -نتيجه مدل 

 0.013 2.478 0.01 0.026 محل اقامت (روستا/شهر)

 0.001< 3.437 0.001 0.002 (سال)  سن

 0.001< - 50.194 0.013- 0.656 بستگي (غيرسرپرست/سرپرست) 

 0.093 1.678 0.012 0.02 وضع سواد (بيسواد/باسواد) 

 0.011 - 2.558 0.02- 0.052كند) حصيل ميكند/ت (تحصيل نمي  وضع تحصيل

 0.001< - 4.254 0.011- 0.049 (ندارد/دارد)   تحصيلات عالي

 0.001< 3.74 0.004 0.016 وضع فعاليت (شاغل/غيرشاغل) 

 0.001< 13.308 0.007 0.092 وضع مالكيت واحد مسكوني (مالك/غيرمالك) 

  
مدل بجز نسـبت جنسـي، متغيـر ديگـري روي   ارائه شده است. در اين  7  نتيجه ضرايب سطح دو در مدل دوسطحي مردان در جدول

هـايي كـه ثير گذاشته است. يعني در اسـتانأ متغيرهاي سطح خرد اثرگذار نيست. نسبت جنسي با اثر منفي بر روي احتمال طلاق مردان ت
دار هسـتند و جهت متغيرها چه آنها كه معنـي  يابد. در مقايسه با مدل كل، نسبت جنسي آنها بيشتر است، احتمال طلاق مردان كاهش مي

  دار نيستند، يكسان است.چه آنها كه معني
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  ) مردان( دو سطح ؛طلاق بر موثر متغيرهاي  دوسطحي مدل ضرايب  -7جدول
P-Valueآماره آزمون خطاي معيار براورد  سطح دو -نتيجه مدل

 0.238 - 1.18 0.024- 0.028 ميزان باروري كل

 0.812 0.237 0.001 0 نسبت شهرنشيني

 >0.001 - 2.874 0.003- 0.009 نسبت جنسي

 0.128 1.524 0.242 0.368 ضريب جيني يك سال قبل

 0.738 - 0.334 0.002- 0.001نسبت زنان متأهل با تحصيلات عالي

  
  مدل دوسطحي زنانج) 

ر در مدل دوسطحي سطح يك زنان، متغير سن معنادا  نشان داده شده است.  9و     8  هايولبراي زنان در جد  نتايج اجراي مدل دوسطحي
شدن، بر روي احتمـال طـلاق زنـان اثـر صاحب فرزندوضعيت سرپرستي، وضع سواد، وضع تحصيل،    نشده است. متغيرهاي محل اقامت، 

. مؤثرترين متغير اندمثبت و متغيرهاي تحصيلات عالي، وضع فعاليت و وضع مالكيت واحد مسكوني بر روي احتمال طلاق اثر منفي داشته
يت بوده اسـت. بـه ايـن باشد با اثر منفي مرتبط با وضع فعالشدن ميو پس از آن صاحب فرزندبا اثر مثبت معطوف به وضعيت سرپرستي  

زايش و داشـتن تحصـيلات بودن و نداشتن فرزند احتمـال طـلاق را افـسوادبودن، در حال تحصيلبودن، بابودن، سرپرستترتيب، شهري
  دهد.بودن احتمال طلاق زنان را كاهش ميبودن و غيرمالكغلعالي، شا

  
  )زنان( يك سطح  ؛طلاق بر ثرؤم متغيرهاي دوسطحي مدل ضرايب -8 جدول

P-Valueآماره آزمون خطاي معيار براورد  سطح يك  -نتيجه مدل 

 >0.001 5.909 0.009 0.056 محل اقامت (روستا/شهر)

 0.034 - 2.116 0.0005- 0.001 سن (سال) 

 >0.001 42.566 0.016 0.686 بستگي (غيرسرپرست/سرپرست) 

 >0.001 4.502 0.008 0.036 وضع سواد (بيسواد/باسواد) 

 >0.001 10.461 0.01 0.109كند) كند/تحصيل مي(تحصيل نمي  وضع تحصيل

 >0.001 - 6.413 0.009- 0.059 (ندارد/دارد)   تحصيلات عالي

 >0.001 - 9.46 0.006- 0.057 شاغل) وضع فعاليت (شاغل/غير

 >0.001 22.935 0.016 0.371 داشتن فرزند (داشتن فرزند/نداشتن فرزند) 

 >0.001 - 13.592 0.003- 0.046 وضع مالكيت واحد مسكوني (مالك/غيرمالك) 

  
ي و نسـبت زنـان نشان داده شده است. متغيرهاي ميزان باروري كل، نسبت شهرنشين  9ل  نتيجه مدل در سطح دو براي زنان در جدو

هل با تحصيلات عالي معنادار شده است. متغير ميزان باروي كل و نسبت زنان متأهل با تحصيلات عالي بر روي احتمال طلاق زنـان أ مت
  اثر منفي و متغير نسبت شهرنشيني اثر مثبت دارد.
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  ) زنان( دو سطح  ؛طلاق بر ثرؤم متغيرهاي دوسطحي مدل ضرايب -9 جدول
P-Valueآماره آزمون خطاي معيار براورد  ح دوسط -نتيجه مدل 

 >0.001 - 2.404 0.012 - 0.03 ميزان باروري كل 

 >0.001 2.471 0.0005 0.001 نسبت شهرنشيني 

 0.055 - 1.917 0.003- 0.005 نسبت جنسي 

 0.112 1.591 0.11 0.175 ضريب جيني يك سال قبل 

 >0.001 - 3.258 0.002- 0.006هل با تحصيلات عالي أ نسبت زنان مت

  
  گيرينتيجه بحث و 

در اين مطالعه تلاش شد تا با استفاده از يك تحليل دوسطحي، احتمال طلاق افراد با توجه به بسترهاي اقتصـادي، اجتمـاعي و جمعيتـي 
روي احتمـال اي يا كلان بـر  استان محل سكونت آنان بررسي شود. با توجه به اين كه در مدل دوسطحي امكان بررسي متغيرهاي زمينه

هاي ديگر امكان اجراي آن فراهم نيست، اين مدل براي زنان، مردان و كل جامعه به تفكيك سازيشود كه در مدلطلاق افراد ميسر مي
اجرا و نتايج مهمي از آن حاصل گرديد. با توجه به نتايج مدل كل، جنس، متغير مهمي براي تعيين احتمال طلاق در جامعـه اسـت (آمـاره 

همسر به دليل طلاق تا چه حد هاي افراد بيشود كه ويژگيشود). به اين ترتيب يادآور ميكه عدد بزرگي محسوب مي  29.261آن  آزمون  
دهد كه طلاق بايد در دو گروه جنسي به طور متمايز مورد مطالعه قـرار گيـرد. از به جنس افراد بستگي دارد. اين يافته همچنين نشان مي

تواند اثر متغيرهاي كلان را بر روي احتمال  مطلقـه بـودن بررسـي كنـد مشـخص ه از يك مدل دو سطحي كه مياين رو اهميت استفاد
  كند. مي

بودن داشـته اسـت. يعنـي طـلاق همسر به دليل طلاقثير را بر روي احتمال بيأ بودن، بيشترين تپس از متغير جنس، متغير سرپرست
بار) بيشتر احتمال دارند كـه بعـد از   50.194). به اين ترتيب كه مردان (14.293دهد (ر قرار ميثيأ ت تحت تترتيبات زندگي افراد را به شدّ

مند هستند به خانوار ديگري مانند خانوار پدري خود هطلاق در وضعيت غيرسرپرست خانوار مشاهده شوند. يعني مردان پس از طلاق علاق
شوند. يعني مايلند خود خانوار مستقلي در وضعيت سرپرست مشاهده مي  42.566تمال  بپيوندند. اما زنان درست برعكس مردان، بيشتر با اح

تواند به دليل اين باشد كه هزينه و فايده زندگي در ) به همين نتيجه در كشور مجارستان رسيده بود. اين مي2019تشكيل دهند. مورينكو (
پردازند و رفتارشان بيشتر زير نظر است و آزادي كمتـري ارهاي خانه ميخانه پدري براي دختران و پسران متفاوت است. زنان بيشتر به ك

كنون مورد بررسـي و  ). اين متغير در مطالعات مربوط به طلاق در ايران تا1985 2؛ گلدشايدر و داوانزو1994  1(وايت  نسبت به مردان دارند
  مداقه قرار نگرفته است.

 
1 White 
2 Goldscheider and DaVanzo 
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يابد. نرخ طلاق در شهرها نيـز بـالاتر از سازي جوامع نسبت شهرنشيني افزايش ميطور كه در چارچوب نظري بيان شد با مدرنهمان
برابر كرده اسـت. ايـن  8.211). در اين مطالعه نيز شهرنشيني نسبت به روستانشيني احتمال طلاق را 2009و ديگران،  روستا است (گوتير

همسر به دليل طلاق در نقاط شهري بيشتر از مردان است. زنان بي  ميزان براي مردان و زنان هر دو اثر مثبت دارد گرچه احتمال مشاهده 
انجام شده  1385هاي سرشماري سال ) كه بر اساس داده 1388مدل مردان). در مطالعه باقري (  2.478مدل زنان در برابر    5.909(احتمال  
  افزايش يافته است.  1385نسبت به سال  1395دهد احتمال طلاق در مناطق شهري در سال به دست آمده كه نشان مي 1.416بود، رقم 

ايـن مطالعـه  . درآموزش و سطح تحصيلات از ديگر متغيرهاي مهم است كه در چارچوب نظريه مدرنيزاسيون به آن توجه شده اسـت
ي كل افراد داشـتن ها معنادار بوده است. براگروه   ةوضع سواد براي كل و جامعه مردان معنادار نشده، اما داشتن تحصيلات عالي براي هم

دهد. مردان و زنان با تحصيلات عالي بـا احتمـال كاهش مي  -5.999همسر به دليل طلاق بودن را به ميزان  تحصيلات عالي احتمال بي
شوند. به اين ترتيب تحصيلات عالي به پايداري خانواده كمك كمتر در وضعيت بي همسر به دليل طلاق مشاهده مي  -6.413و    -4.254

نيز در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده بودند كه بين طلاق و تحصيلات عالي رابطه منفي بـه  )2016دوماراجو ()،  2016. چنگ (كندمي
 ) بـر1388اي كه بر روي جوانان ايران انجام داد، به همين نتيجه رسيده بود. امـا بـاقري () نيز در مطالعه1386وجود آمده است. صادقي (

اي در شهر ) در يك مطالعه1395مندگاري و ديگران (رابطه معناداري بين طلاق و تحصيلات پيدا نكرد. علي  1385  هاي سالاساس داده 
    دار نشده بود.تهران بين طلاق و تحصيلات عالي در مردان رابطه منفي مشاهده كرده بودند و بين زنان اين رابطه معني

بـودن اثـر منفـي همسـر بـه دليـل طـلاقودن است. اين متغير بر روي احتمال بـيببودن يا غيرشاغلمتغير ديگر مورد بررسي شاغل
دهد. اما براي مـردان و ) كاهش مي-5.93بودن را براي كل جامعه (به ميزان  همسر به دليل طلاقبودن احتمال بيگذارد. يعني شاغلمي

بيشـتر احتمـال دارد كـه در وضـعيت   3.74دليل طلاق با ميـزان  همسر به  معكوس دارد. به اين ترتيب كه مردان بي  ثير كاملاًأ زنان دو ت
بيشتر احتمال دارد كه در وضـعيت اشـتغال باشـند. ايـن   9.46همسر به دليل طلاق با ميزان  غيرشاغل مشاهده شوند تا شاغل و زنان بي

كـه چرا  نمايد، ار هستند كه البته منطقي ميهمسر به دليل طلاق بيشتر از زنان متأهل مايل به حضور در بازار كبدين معناست كه زنان بي
)، 1397)، واعظي (1397شوند و ناچار به حضور در بازار كار هستند. حياتي و سليماني (زنان پس از طلاق با مشكلات اقتصادي مواجه مي

و روشـنفكر   يكلانتـر)،  1394)، نظـري (1397طـاهري و ديگـران (  )، 1396فر و ديگـران ()، نظري1396عسكري باغمياني و جواديان (
  اند.  ) در مطالعات خود به اين موضوع اشاره كرده 1382تفتي (، اخوان)1390(

همسـر بـه دليـل وضع مالكيت واحد مسكوني به عنوان نمادي از وضع اقتصادي خانوار است. در اين مطالعه احتمال اين كـه فـرد بي
خانوار زندگي كند. اما اين   يتر از اين است كه در واحد ملكي يكي از اعضابار بيش  3.599طلاق در واحد مسكوني استيجاري زندگي كند،  

همسر به دليل طلاق بيشتر احتمال دارد در يـك واحـد مسـكوني نسبت براي مردان و زنان كاملاً متفاوت است. به عبارتي ديگر زنان بي
) زنـدگي 13.308لاق بيشـتر در واحـد مسـكوني غيرملكـي (همسر به دليل ط) و مردان بي13.592ملكي يا ساير زندگي كنند (با احتمال 

  هاي سرشماري امكان بررسي بيشتر وجود نداشت. كنند. اين يافته نياز به مطالعه بيشتري دارد كه در چارچوب داده 
ت. متغير داشتن فرزند با توجه به محدوديت اطلاعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن فقط بـراي زنـان مـورد بررسـي قـرار گرفـ

) نشـان 1391نيـا (كند. قادريبرابر بيشتر مي 22.935ماندن در زندگي مشترك را براي زنان براساس اين مدل، داشتن فرزند احتمال باقي
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 بيشـتر بسـيار فرزنـد داراي افراد به نسبت فرزند بدون افراد طلاق به درصد متقاضيان طلاق، زنان بدون فرزند بودند. گرايش 49داد كه 
دارنـد. بـر ايـن  طـلاق بيشتر بـه گرايش دارند بيشتري فرزندان كه كساني به نسبت هستند فرزند يك داراي كه افرادي نيناست. همچ
منـدگاري و ، علي1391نيا، شود (قادريمي افراد كمتر بين در طلاق به فرزندان، گرايش تعداد افزايش با كه گرفت نتيجه تواناساس مي

رسـد كـه افـراد در چندسـال نخسـت تري بايد صورت بگيرد زيرا به نظر مـيرسد مطالعات عميق به نظر مي). با اين وجود  1395ديگران  
اند. سـاروخاني بمانند و آن زماني است كـه هنـوز صـاحب فرزنـد نشـده توانند در زندگي مشترك باقيزندگي به اين نتيجه برسند كه نمي

كنند تا رده با مشاهده روند رو به افزايش طلاق در جامعه از داشتن فرزند خودداري مي) نيز اشاره كرده كه زوجين تازه ازدواج ك28:1389(
  از ثبات زندگي زناشويي خود اطمينان بيابند.

نتيجه اثر متغيرهاي سطح دوم يا كلان نشان داد كه متغيرهاي ميزان باروري كل، نسبت جنسي و ضريب جينـي بـراي كـل در ايـن 
اي نسبت شهرنشيني و نسبت زنان متأهل با تحصيلات عالي معنادار نشده است. در حالي كه تنها متغير معنادار مدل معنادار شده و متغيره

نشيني و نسـبت زنـان ت شهرها بوده است. براي زنان متغيرهاي ميزان باروري كل، نسبسطح دوم براي مردان متغير نسيت جنسي استان
هـاي زيـادي مشـاهده اين ترتيب در سطح متغيرهاي كلان نيز بين زنان و مردان تفـاوت هل با تحصيلات عالي معنادار شده است. بهأ مت
دهـد كـه نظريـه بودن مردان را افزايش ميهمسر به دليل طلاقها از متغيرهايي است كه احتمال بيشود. كاهش نسبت جنسي استانمي

هايي كه نسبت دهد كه شانس ازدواج مجدد براي مردان در استانمي  كند. اين يافته در واقع نشانيد ميأي) را ت1983گوتنتاك و اسكورد (
  يابد. جنسي بيشتر است، كاهش مي

دهـد. ) كـاهش مي-2.404بودن زنان را (با ميـزان  همسر به دليل طلاقها، اثر منفي بر روي احتمال بيافزايش ميزان باروري استان
  همسر به دليل طلاق كمتر است. احتمال مشاهده يك زن بيهايي كه ميزان باروري بيشتر است، يعني در استان

شود. در اين مدل براي كل و مردان معنادار نشد، اما زماني كـه متغير نسبت شهرنشيني كه متغير مهمي در تبيين طلاق محسوب مي
اثـر خـود را بـر روي احتمـال   نـانگردد كه اين متغير همچاثر غيرمستقيم آن را روي متغير ميزان باروري كل بررسي شود، مشخص مي

همسـر بـه ها، احتمال مشاهده فـرد بـيدهد كه با افزايش سهم شهرنشيني استانبودن دارد. اين متغير نشان ميهمسر به دليل طلاقبي
بخـش مسـتقيم ظـاهر شـده اسـت. بـه ايـن مـورد در  تقيم و براي مردان با اثـر غيريابد كه در مورد زنان اثر مسدليل طلاق افزايش مي

  متغيرهاي سطح اول به تفضيل اشاره شد. 
گرچه در نظريه مدرنيزاسيون، افزايش سطح تحصيلات به ويژه تحصيلات زنان به عنوان يكي از عوامل طلاق ذكر شده و در تعدادي 

، 1392ي و ديگـران  از مطالعات پيشين نيز بين نرخ باسوادي و تحصيلات زنان با نرخ خام طلاق ارتباط مثبت ديده شده اسـت (نصـرالله 
ها، احتمـال مشـاهده هل با تحصيلات عالي در بين استانأ )، اما در اين مطالعه نشان داده شد كه با افزايش نسبت زنان مت2016دوماراجو  

توانـد بـر ). يعني در سطح متغيرهاي كلان حضور زنان با تحصيلات عالي مـي-3.258يابد (همسر به دليل طلاق كاهش مييك زن بي
  ي كاهش طلاق اثر داشته باشد. رو
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اند كه براي زنان به اين ترتيب بوده است. نسبت شهرنشيني بـر متغيرهاي مورد مطالعه اثر غيرمستقيم نيز بر روي متغير وابسته داشته
شده است. نسبت هل با تحصيلات عالي معنادار شده و بقيه متغيرها معنادار نأ روي ميزان باروي كل و نسبت جنسي بر روي سهم زنان مت

گـذارد، شهرنشيني علاوه بر اثر مستقيم مثبت با اثر غيرمستقيم منفي كه بر روي متغير ميزان باروري كل (كه خـود اثـر منفـي دارد) مـي
كند. همچنين متغير نسـبت جنسـي بـر روي نسـبت زنـان همسر به دليل طلاق را در نقاط شهري بيشتر مياحتمال مشاهده يك زن بي

حصيلات عالي، اثر مثبت دارد. متغير نسبت جنسي به طور غيرمستقيم براي زنان معنادار نبود اما به واسطه متغير نسـبت زنـان هل با تأ مت
همسـر بـه دليـل طـلاق را دارد. بـه ايـن ترتيـب اثـر هل با تحصيلات عالي، اين متغير اثر مثبت بر روي احتمال مشاهده يك زن بيأ مت

  كند. يد ميأي) را ت1383ه همچنان نظريه گوتنتاك و اسكورد (معكوسي نسبت به مردان دارد ك
هاي مرتبط با تواند بر روي بسياري از نتيجه گيريشود كه تركيب متغيرهاي سطح خرد و كلان مياز مجموع اين مطالعه دريافت مي

ثيرگذاري محيط زنـدگي افـراد در أ ايد به تگيرد بثير بگذارد. گرچه بيشتر مطالعات مربوط به طلاق در سطح فرد صورت ميأ ت طلاق تعلّ
  تصميم آنان به طلاق توجه بيشتري كرد.

  تشكر و قدرداني 
 ده يبه انجـام رسـ  علوم و تحقيقاتاست كه در دانشگاه    شناسيجمعيتمقاله در رشته    اول  سنده ينو  دكتري  رسالهمقاله برگرفته از    ناي

  كنند.يتشكر مهاي مطالعه ثبت احوال كشور براي در اختيار گذاشتن داده  مركز آمار ايران و سازمانمقاله از  سندگانياست. نو
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  شناسي، دانشكده علوم اجتماعي: دانشگاه تهران.جمعيت
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  .3-21  )،4(10،  شناسي ايرانجامعهسري زماني،   تحليل
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